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  چكيده 

مقاله حاضر، براساس پژوهشى با عنوان تاثير برنامه درسي در تدريس معلمان تهيه شده است. مطالعه حاضر 

است و پس از بررسي مفاهيم با ارائه نتايج به پيشنهادات كاربردي پرداخته شده  ١از نوع توصيفي تحليلي

ي جوامع انساني گذشته و حال، علاقهي ويژهاي به آموزش داشتهاند و برخي محققان گفتهاند است. همه

تعليم (كه يكي از فعاليتهاي آموزشي است) دومين حرفهي كُهن است. همهي جوامع براي پشتيباني از 

فعاليتها و نهادهاي آموزشي منابع كافي اختصاص نميدهند، اما دست كم به نقش محوري آنها معترفند 

كه دلايلش هم معلوم است، چون اولاً معلوم است بچهها وقتي به دنيا ميآيند بيسواد و بيدانش هستند و 

از هنجارها و دستاوردهاي فرهنگي جمع يا جامعهاي كه از آن سر در آوردهاند هيچ نميدانند؛ اما به كمك 

آموزگاران، معلمان غيرحرفه ايشان در خانواده و محيط پيرامونشان (و نيز به كمك منابع آموزشياي كه 

رسانهها و اكنون اينترنت فراهم كرده)، ظرف چند سال ميتوانند بخوانند، بنويسند، حساب كنند و (دست 

كم در بيشتر موارد) به گونهاي فرهنگ پسند رفتار كنند. برخي افراد اين مهارتها را آسان تر از ديگران 

فرا ميگيرند و بنابراين آموزش به عنوان سازوكار طبقهبندي اجتماعي عمل ميكند و بيشك اثر عمدهاي 

بر سرنوشت اقتصادي فرد دارد. به بيان چكيدهتر، در حالت ايدهآل آموزش افراد را به مهارتها و دانش 

قابل توجهي مجهز ميكند كه به آنها مجال ميدهد اهداف خودشان را تعريف و دنبال كنند و نيز به آنها 

  مجال ميدهد همچون شهرونداني بالغ و مستقل زندگي اجتماعي را آغاز كنند. 

  هايكليدي: برنامه درسي، تدريس، معلمان، آموزش وپرورش، يادگيري. واژه
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و سومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٧٠

 
  مقدمه

ترين تغييرات فكري در آموزش و پرورش جديد در عصر مدرن به فراخور تحولّي كه در مفهوم انسان مهم

هاي طبيعي است كه جلوهايجاد شد، جايگاه فرد در معادلات فردي و اجتماعي دستخوش تغيير گرديد. 

فكري خاص خود دارند.  ٢هايهستند كه ريشه در ذهنيت ١هاييكشورها به مثابه عينيتيافتگي عهنوين توس

در اين بين اتفاق اساسي و مهم اين بوده است كه نظامهاي آموزشي اين جوامع بر مبناي اين مؤلّفهها قرار 

گرفت. هر شرايطي، تربيت، شخصيت و ذهنيت خاص خود را ميطلبد (شعاري نژاد، ١٣٨٣،). اشتباه است 

كه بتوان پنداشت تا ديروز در يك كشور يك روش آموزشي مثلاً روش سنّتي تعليم و تربيت حاكم بود و 

امروز بتوان شرايط و شيوههاي مدرن آموزشي را همچون آموزش الكترونيكي، آموزش رسانهاي، آموزش 

از راه دور و رايانهاي را جايگزين روشهاي قديمي نمود. نكته اساسي كه همواره در «جوامعِ پذيرنده» 

وجود دارد، عدم توجه و غفلت از زمينه فكري يك پديدهي مدرن است. «تحولّ در مفهوم انسان»، 

شالودهي اساسي فهم شرايط جديد به خصوص در حوزهي آموزشوپرورش است. انسان در شرايط مدرن 

به موجودي خودانديش تبديل شده به گونهاي كه همه چيز را در ظرف عقل و انديشهي خود به محك 

  تجربه و شناخت درميآورد. 

  

  وپرورشاهداف آموزش
آموزان به حقيقت جوئي است (گوتك، ترجمه پاك ز آموزش و پرورش رسمي ترغيب دانشهدف بارز ا

سرشت، ١٣٨٦، ص٣٧) و آن عبارتست از كمك به رشد و تكامل ذهن و «خود» همه محصلان و فراهم 

آوردن زمينه و موقعيت مناسب براي «خود شكوفايي» ايشان كه اين سيستم فكري انسان «خوب» بودن را بر 

انسان «با معلومات» ترجيح ميدهد (شعاري نژاد، ١٣٨٣، ص٣٩٤) و بنابراين معتقد است كه فعاليت تربيتي 

بايد به تحقق ذات يا شخصيت همه افراد نه گروه خاص متوجه باشد و در اين مكتب به هدفها بيشتر از 

روشهاي تدريس اهميت داده ميشود و به مطالعه درباره علوم انساني يا هر چه با انسان ارتباط دارد بيش از 

مطالعه علوم طبيعي توجه دارد (قائمي، ١٣٨٣، ص٣٢.) در مقابل هدف آموزشوپرورش رئاليستي كمك به 

انسانها در نيل به خوشبختي از طريق پرورش استعدادهاي آنان براي نيل به حداكثر كمال (گوتك، ترجمه 

پاكسرشت، ١٣٨٦، ص٦٥) بعبارت ديگر هدف تربيت از ديدگاه واقعگرايان طبعا در محدوده جهان 

مادي مطرح ميشود و آمادهسازي كودكان و نوجوانان را براي سازگاري با اين جهان مورد توجه قرار 

ميدهد. آموزش و پرورشي موفق ناميده ميشود كه معرفت لازم براي بقا و ادامه زندگي در دنياي طبيعي 

                                                
1- Objectivity 
2- Subjectivity 
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  ٧١ /    تاثير برنامه درسي در تدريس معلمان  

 
را به محصلان بدهد (شعارينژاد، ١٣٨٣، ص٤٠٨) پروفسور برودي زندگي خوب را هدف اساسي آموزش 

  و پروش رئاليستي تلقي ميكند و جنبههاي شخصي زندگي خوب را برخورداري از: 

سبت به آينده مي داند نبيم و اميد  -٤احترام و  واحساس قدرت  - ٣امنيت عاطفي  -٢سلامت بدن  -١

  .) ١٨٤، ص١٣٧٩(شريعتمداري، 

   
  برنامه درسي 

تهيه و وانشناختي انسان در سيستم برنامه درسي رسمي برنامه درسي بر اساس فكر يا طبيعت رواني و ر

شود و بايد موضوعهايي را شامل شود كه براي تحقق يافتن رشد و تكامل عقلي اخلاقي تدوين مي

ضرورت دارند (كاردان، ١٣٨٣، ص٢٦) در مقابل واقعگرايي كه «موضوع محور» است تاكيد ميكند كه 

مواد و موضوعهاي درسي طبق اصول روانشناختي يادگيري تدوين و تنظيم شوند بطوريكه ترتيب آنها از 

  ساده به پيچيده و از آسان به دشوار باشد و بايد موضوعات شامل سه گروه درسي زير باشند:

  علوم رياضيات  -١

  علوم انساني و اجتماعي -٢

  ها (مانند هنرهاي زيبا و اخلاق) (همان منبع، ص ٤٠٨و٤٠٩.) ارزش -٣

   
  هاي تدريس روش

بكار رفته است و واژه متد در فرهنگ فارسي معين و فرهنگ انگليسي به » متد«واژه لاتيني روش در مقابل 

انجام دادن هر راه « اسلوب معني شده است بطور كلي: فارسي آريانپور به روش، شيوه، راه، طريقه، طرز و

» ارائه درس با قاعده و منطقي برايراه منظم، « :و روش تدريس نيز عبارتست از» يندكاري را روش گو

» آموزش دادن«و» ورزاندن در يك مهارت«، »انتقال دانش« تدريس عبارتست از:.) ٩١، ١٣٧٨(صفوي، 

.) روش تدريس رابطه نزديكي با اهداف و غايات ١٢، ص١٣٨٣است (جي اف نلر، ترجمه بازرگان، 

طي آن متعلم با  مصرح برنامه درسي دارد روش تدريس به فرايندهاي تدريس و يادگيري اشاره دارد كه

اي كه در برنامه درسي كنجانده شده است آشنا ميشود، در مدرسه روشهاي تها و دانشهاي ويژهمهار

تدريس در حكم ابزارها و راهكارهايي محسوب ميشوند كه معلم آنها را به منظور كمك به شاگردان 

براي انجام تجربه، كسب تسلط در مهارت يا فرايندي يا فراگيري حيطهاي از معرفت بكار ميبرد و 

روشهاي تدريس در صورتي كه موثر و كار آمد باشد به غايت مطلوب منتهي خواهد شد (گوتك ترجمه 

پاك سرشت، ١٣٨٦، ص١٥.) جان كولمن روش را اينگونه تعريف كرده است : «نظام مرتبي كه به كمك 

آن معلم عوامل تربيت را براي اثر نهادن بر انسانها به خدمت ميگيرد تا تغييرات يا نتايجي را ايجاد كند» 

  وي در روش تدريس پنج عنصر ضروري را تشخيص داده است 

  ) هدف يا غرض و مقصود ويژه آموزش ١
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و سومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٧٢

 
  ) مقدمه اي كه درس خاصي را به آموخته ها يا تجارب قبلي مرتبط سازد ٢

  ) محتوا يا چيزي كه جوهر و موضوع درس را تشكيل دهد ٣

  ) خلاصه درس به منظور تقويت يادگيري ويژه ٤

ع، همان منب؟ (نه خاص يادگيري دست يافته است يا) ارزشيابي به منظور آنكه معلوم شود متعلم به هدف ٥

  )١٥ص 

نويسد: روش ايده آليسم در مقايسه با روش آزمايشي در ير عنوان ذهن يا روح روش چنين ميلوئيس آنتز ز

پراگماتيسم و روش سازمان دادن «حقايق» در رئاليسم روش واحدي نيست از نظر ايدئاليستها وجود يك 

روش علمي يا روش برنامه درسي مورد ترديد ميباشد، ايدئاليستها از روش ديالكتيك استفاده ميكنند 

اما روشهاي ديگري مانند روش منطقي، روش معمول در زيباشناسي، روش بكار بردن مجاز، روش 

آزمايشي و ديگر روشها را براي توسعه معاني و كشفيات خود بكار ميبرند و ذهن از نظر آنها در هر وضع 

و شرايطي روشي خاص اتخاذ ميكند و در اين باره بر خلاف بدن از آزادي و قدرت ابتكار برخوردار 

است (شريعتمداري، ١٣٧٩، ص١٦٧.) به عقيده آرمانگرايان ساخت و محيط كلاس درس بايد طوري 

مرتب و آماده شود كه محصلان فرصتهاي كافي بايد انديشيدن پيدا كنند و در ارزشيابيهاي اخلاقي 

معيارهاي درستي بكار برند و روشهاي تدريس بايد علاوه بر تشويق محصلان، تفكر آنها را در انتخاب 

موضوعهاي تفكر نيز راهنمايي كنند و نيز فرصتهايي فراهم آورند كه محصلان معرفتهاي آموختهشان 

را در حل مسايل اخلاقي و اجتماعي مورد استفاده قرار دهند و نيز تشويق شوند كه ارزشها و تمدن انساني 

را بپذيرند (شعاري نژاد، ١٣٨٣، ص ٣٩٧). مفهوم روش تدريس رسمي از مفهوم معرفتشناسي اين مكتب 

اخذ شده است، فرايند تفكر ذاتا از سنخ بازشناسي است، خود كاوي دروننگرانهاي كه طي آن يادگيرنده 

محتواي ذهن خويش را مورد واررسي قرار ميدهد و در آن حقايقي را مييابد كه به دليل آنكه همگان در 

آن سهيمند، نماينده حقيقت كلي است كه در «روح جهان» موجود است (گوتك، ترجمه پاك سرشت، 

١٣٨٦، ص٤١.) فروبل از مربيان ايدئاليست بر اصل خود فعالي كودك در جريان تدريس تاكيد ميكند 

(همان منبع، ص٤٢) باتلر نيز علاوه بر اينكه روش ديالكتيك را جزو روشهاي تدريس ذكر ميكند معتقد 

است كه اين روش مخصوصا در موضوعاتي كه فكر در آنها دخالت دارد مورد استفاده بيشتر ايدئاليستها 

مي باشد. به عقيده او بايد روش سخنراني را نيز مورد استفاده قرار داد كه اين استفاده بايد در زمينه ارائه 

حقايق باشد نه انتقال افكار و عقايد (شريعتمداري، ١٣٧٩، ص ١٦٨). البته منظور از تدريس تنها ارائه 

اطلاعات به شاگرد نيست بلكه منظور از آن ياري رساندن به شاگرد است تا اطلاعات مزبور را از طريق 

اعمال اعمال نظم و ترتيب كليت بخشيده و با معنا سازد، و شاگرد نيز بايد اين آگاهيها را با تجارب قبلي 

خود پيوند دهد و با معنا سازد. اصولا در نظر يك معلم پندار گرا انسان چيزي را ياد نميگيرد بلكه آنها را 

به خاطر ميآورد يعني يادگيري در نظر او فقط «يادآوري» است اگر بخواهد چيزي به دانشآموز بياموزد 
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  ٧٣ /    تاثير برنامه درسي در تدريس معلمان  

 
بايد ذهن او را برانگيزاند تا تصورات و پندارهاي موجود در ذهن وي زنده شوند براي اين منظور تقويت 

نيروي به ياد سپردن و به ياد آوردن را بسيار مفيد ميدانند و بيشتر از روشهاي حفظي و عقلي استفاده 

ميكنند (قائمي، ١٣٨٣، ص٥٣). به عقيده افلاطون مهمترين روش آموزش گفت و شنود است و آن روشي 

است كه به ياري آن انسان ميآموزد چگونه از آنچه به حس در ميآيد آغاز كند و به سوي جهان معنوي 

بالا رود و بدين سان از چيزهاي ديدني، گذرنده و بسيار پراكنده فراتر رفته و به جهان معني يعني جهاني كه 

به انديشه ميآيد راه يابد (نقيب زاده، ١٣٧٤، ص٤٨). اگر چه روش واحدي را نميتوان براي كلاس درس 

رسمي تعيين كرد، روش گفت و شنود «ديالكتيك» سقراطي مناسب است روش سقراطي فرايندي است كه 

طي آن شخص بالغ، يعني معلم دست بكار ميشود تا آگاهي متعلم را نسبت به افكار خويش تحريك كند 

و معلم بايد قادر باشد كه به فرايند بحث گروهي اهتمام ورزد تا جوي از علايق گروه پديد آيد كه همه 

دانشآموزان به مشاركت در آن مايل باشند. روش سقراطي مستلزم طرح ماهرانه سوالات از سوي معلم 

است و بنابراين شامل يادآوري حقايقي كه از پيش به خاطر سپرده باشند، نميباشد و با اين وجود بايد از 

آن گام ضروري آغازين (مطالب يادگرفته شده قبلي) بهره گرفت تا گفت و شنود به انبوهي از عقايد نا 

آگاهانه و كور كورانه تبديل نشود. با آنكه معلم ايدئاليست از جريان آزاد بحث استقبال ميكند، ولي نه 

اطلاعات غلط را ترغيب ميكند و نه اجازه ميدهد عقايد بياساس مقصود واقعي مبحث يادگيري را 

  مخدوش سازد (گوتك، ترجمه پاكسرشت، ١٣٨٦، ص ٤٢و٤٣). 

ها نيز بخشي از روش تربيتي ايده آليسم را شامل ميشود و دانشآموزان درسهاي تقليد از الگوها و اسوه

ارزشمندي را بر مبناي نمونهها و الگوهاي شايسته برگرفته از تاريخ و ادبيات و دين و زندگينامه و برنامه 

درسي اخذ ميكنند و معلم نيز الگوي مداومي است كه بايد مظهر كاملي از عاليترين ارزشها ميباشد و 

از ذوق زيبايي شناسي بهرهمند باشند البته بايد به خاطر داشت كه تأسي از ديگران تقليد نيست بلكه شامل 

بسط خير در زندگاني انسان است (همان منبع، ص٤٤). واقعگرايي كه در كلاس درس معلم محور است 

طبعا روشهاي تدريسي را پيشنهاد ميكند كه تقريبا حالت آمرانه دارند (شعارينژاد، ١٣٨٣، ص٤١٠) و 

درك مفاهيم دقيق و روابط ميان آنها را مهم تلقي ميكند (شريعتمداري، ١٣٧٩، ص١٩٤) به اين صورت 

معلم موظف است از دانشآموز بخواهد كه حقايق را به خاطر بسپارد، مقايسه كند و توضيح دهند. همچنين 

با كشف و تعبير و تفسير روابط، معاني و مفاهيم تازه اي پيدا كنند، و ارزشيابي نيز بسيار مهم است و بايد در 

هر نوع آموزش انجام گيرد (شعاري نژاد، ١٣٨٣، ص٤١٠) و هر نوع يادگيري بر تجربه مستقيم و غيرمستقيم 

خود محصلان مبتني است روش ارائه درس منطقي و روانشناختي است و شرطي كردن روش اصلي 

واقعگراياني است كه رفتارگرا هستند (همان منبع، ص٤١١). از نظر برنامهريزان ذهن به منزله عاملي است 

كه امور حسي و اطلاعات را جمعآوري ميكند آنها را از يكديگر تفكيك كرده و طبقهبندي مينمايد و 

ميان آنها ارتباط بر قرار ميسازد. البته اطلاعات درك شده را نبايد به منزله اموري تلقي كرد كه يادگيري 
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ايجاد ميكند (شريعتمداري، ١٣٧٩، ص١٩٤) در مدرسه رئاليستي تدريس مستلزم آن است كه معلم مهارت 

يا موضوعي را به دانشآموز بياموزد. هر چند كه اين مطلب ممكن است اظهار نظر سادهاي جلوه كند، ولي 

عمل آموزش را به دقت تعريف و تجويز ميكند. توجه كنيد كه در فعاليت تدريس سه عنصر وجود دارد 

:معلم، مهارت يا موضوع و شاگرد. چون هر يك از اين عناصر جزء ذاتي تدريس يا فعاليت آموزشي را 

تشكيل ميدهد در باره آنها بحث خواهيم كرد. معلم در زمينه موضوع تدريس خود فرد صاحبنظري 

است. او از آموزش و پرورشي عمومي برخوردار است لذا رابطه موضوع تدريس خود را با ساير حيطههاي 

معرفت ميشناسد. او همچنين حدود صلاحيت خويش را ميداند. به اين ترتيب هدف تدريس آن است كه 

معلومات معلم در اختيار شاگرد قرار گيرد. عنصر دوم فعاليت تدريس شامل حوزهاي از دانش همچون 

تاريخ، يا نتوعي مهارت، مانند خواندن ست كه بايد به دانش آموز تعليم داده شود در برخي موقعيتها، 

مانند جلسات درمان يا ايجاد حساسيت، يا در خلال سرگرمي و گفتگوهاي پراكنده كه در آنها از انتقال 

دانش اثري نيست، عنصر دوم در مدرسه حضور ندارد. اين قبيل موقعيتها كه فاقد عنصر دانش و مهارتند، 

تدريس را كاهش داده و مخدوش ميسازند. معلم واقعگرا، همچون هر معلم ديگري نيازمند است كه 

پيشينه دانشآموزان خويش و چگونگي ايجاد انگيزه را در آنان بشناسد. وي ميتواند فردي جالب و مطلع 

باشد؛ اما ضروري است كه انتقالدهنده دانش نيز باشد. عنصر سوم در تدريس، دانشآموز است، يعني 

شخصي كه براي كسب مهارت يا دانش حضور مييابد. از دانشآموزان انتظار ميرود كه براي يادگيري 

آماده و براي انجام تلاش لازم مشتاق باشند. با اينكه ممكن است دانشآموزان علايق متعددي داشته باشند، 

ولي انتظار آن است كه توجه خود را به موضوع تدريس متمركز كنند. معلم رئاليست بايد بر شماري از 

شيوههاي تدريس از سخنراني گرفته تا بحث و گفتگو، و آزمايش مسلط باشد. معلم بايد روشي را كه با 

سابقه دانشآموز و موقعيت آموزشي تناسب دارد، بكار بندد. يكي از روشهاي آرماني كه ضروري است 

با مهارت بسيار اعمال شود، آن است كه موقعيت يادگيري به گونهاي سازمان داده شود كه موجب تكرار 

فعاليت پژوهشي محقق و دانشمند باشد. مثلا دانشجويان درس تاريخ روش تاريخي را براي تحليل و تفسير 

منابع دست اول بكار گيرند (گوتك، ترجمه پاك سرشت، ١٣٨٦، صص٦٨و٦٩) از نظر برنامهريزان بهترين 

روش آموزش روشهاي استقرايي است مثل: تجربه، مشاهده، آزمايش، ديالكتيك ارسطويي، روشهاي 

تدريس مبتني بر مشاهده، آزمايش و تجربه، حل مسأله و تعقل را كه از يافتههاي هر دو گروه روانشناسان 

رفتارگرا و شناختي سود ميبرند مورد تأكيد قرار ميدهند (قائمي، ١٣٨٣، ص٥٩.) به نظر ارسطو در تعيين 

برنامههاي آموزش و پرورش و روشهاي آن بايد از تحول طبيعي و رشد جسماني و رواني پيروي كرد از 

اين بابت ميتوان او را پيشرو تربيت طبيعي و تكويني دانست در ايجاد عادات كه به نظر او در حكم طبيعت 

ثانوي است، تكرار و تمرين و در تربيت عقلي ورزش منطقي يعني عادت به قياس و استقرا را روش موثري 
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ميداند (كاردان، ١٣٨٣، ص٣٧.) لاك نيز مانند كمنيوس در خصوص روش آموزش معتقد است كه بايد 

از محسوس به معقول و از ساده به پيچيده پيش رفت و پيش از اموزش شيوه استدلال كودك را به مشاهده 

و تجربه بر انگيخت. لاك در آموزش به روشي قائل است كه به اصطلاح «انضباط ذهني » يا به قولي 

«ورزش ذهني» نام دارد و در سدههاي بعد از او در مدارس انگلستان اعمال ميشد به نظر لاك در آموزش 

بايد علاقه كودك را بكار گرفت (همان منبع، ص١٢٢). اسپنسر نيز عقيده دارد كه چون هدف، پرورش 

افرادي است كه در زندگاني واقع بين و قادر به حل مسايل زندگاني باشند پس از همان آغاز كار بايد 

كودك را با واقعيتهاي بيروني آشنا و از بكار بردن روشهاي تحميلي و شيوههاي كتابي پرهيز كرد به 

نظر او بايد شاگرد را در فعاليت طبيعي آزاد گذاشت زيرا با اين روش نه تنها او مطالب را بهتر ياد مي گيرد 

بلكه از اين راه شخصيت او پرورش مييابد و قوه ابتكار در او تقويت ميشود و احساس مسئوليت در او 

  بوجود ميآيد (همان منبع، ص١٨٣) 

  

  اگرد نگر جمعي) ش - معلم شاگرد نگر (شاگرد نگر فردي 
هاي دهند. آنان را محور اصلي فعاليتاين گروه از معلمان، شاگردان را هسته مركزي فعاليت خود قرار مي

گيرند و مواد درسي و انتقال دانش دانند. آنان فعاليت و رشد همه جانبه شاگردان را در نظر ميآموزشي مي

اين گروه به طور كلي، به پرورش  )).H .Broudy S) .2013برند (براي پرورش آنها به كار ميرا 

استعداد شاگردان شوق فراوان دارند. البته نبايد تصور كرد كه معلمان ديگر هيچ توجهي به شاگردان 

گيرند و مي توان گفت كه اين دسته از معلمان بيشتر از ديگران، شاگردان را در نظرندارند. بلكه مي

اي را در نخستين برخورد به خود كنندهاست كه توجه هر مشاهده ايرفتارشان نسبت به شاگردان به گونه

توان به دو دسته كوچكتر در شاگرد نگر فردي و شاگرد نگر جمعي كنند. گروه شاگرد نگر را ميجلب مي

  تقسيم كرد. 

  

 نگر فردي و شاگرد نگر جمعي شاگرد

ام با هر كد وهاي فردي شاگردان، بيشتر توجه دارد و يكايك آنان را شناسايي شاگرد نگر فردي به ويژگي

رورش معي بيشتر به جمع شاگردان و پنگر جدر حاليكه شاگردكند. اش رفتار ميمطابق خصوصيات فردي

شناسي پرورشي ناين گروه از معلمان با استفاده از روا )).Brameld,T) .2014جمعي آنها توجه دارد (

كنند. رفتار اين معلمان شناسي نوجواني در جهت تربيت و پيشرفت كلي همه شاگردان تلاش ميو روان

در  وتر است. اين دسته از معلمان چندان به عواطف نسبت به رفتار معلمان شاگردنگر فردي رسمي

  ند. هاي شاگردان توجه ندارخواست
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  برنامه درسي)  معلم درس نگر (علمي و

ر ت كه به هدهند تا پرورش شاگرد. تمام كوشش آنها بر اين اسمعلمان درس نگر بيشتر به درس اهميت مي

جه هاي فردي آنها تونگر، به شاگردان و تفاوتطريقي كه شد، درس را به شاگرد انتقال دهند. گروه درس

روه شاگردان موظفند كه به نظر اين گ )).S,Hook. )2015كنند (تلقي نميندارند، يا آن را چندان مهم 

ن را ي شاگرداق علمدرس را بطور كامل ياد بگيرند و به معلم پس دهند. به اعتقاد افراد اين گروه، حقاي

 ارد. گروهدسازند و به همين دليل، كسب دانش در درجه اول اهميت قرار براي زندگي اجتماعي آماده مي

  رد. كر برنامه درسي تقسيم كوچكتر درس نگر علمي و درس نگ توان به دو گروهدرس نگر را نيز مي

  
  درس نگر علمي

كوشند تا از اين نظر دانش خود را مند هستند و ميهاي علمي علاقهگروه درس نگر علمي بيشتر به رشته

به  ا ندارند،رهاي برنامه درسي و اجتماعي رور بروز گسترش دهند. با آنكه مطالب درسي آنها گيرايي درس

توانند شاگردان را به سوي خود جلب كنند هاي علمي دارند، ميسبب اطلاعات وسيعي كه در رشته

)2016Kandel,I. J ( (.(ت گذارند، ناشي از شخصيتاثيري كه معلمان درس نگر علمي در شاگردان مي

 رولي بطور غي تي،بيآنان نيست، بلكه زاده وسعت اطلاعات آنهاست. چنين تاثيري معمولا تعليمي است نه تر

مواد  هاي علمي وشتهمستقيم شاهد تاثير تربيتي هم هستيم. اگر چه علاقه اين گروه از معلمان بيشتر به ر

 ن در كلاسشود كه گاهي شاگردان با علاقه فراوادلبستگي، آنها به علم باعث مي درسي است تا شاگردان

  درسشان حاضر شوند. 

  

 درس نگر برنامه درسي 

ل كلي به مسائ اغلب نگر برنامه درسي با اينكه به درس بيشتر از شاگردان توجه دارند، اما چون گروه درس

ين اباشد. شاگردان نسبت به اين معلمان گرايش بيشتري دارند. پردازند، كلاسشان گيرا ميو اجتماعي مي

 شونديماقع وردان گروه با شخصيت بارزي كه دارند، به عنوان سرمشق و انسان آرماني مورد توجه شاگ

)2012( H. Ozmon .((كنند و به روش تدريس هم چنين معلماني به فرديت شاگردان توجه نمي

ذب آنها دان جاعتنايي ندارند، اما به علت آرمانگرايي خاص و شخصيت بارز و نافذي كه دارند، شاگر

ري از بتكار و نوآواگونه  ند و هيچكنرا مو به مو اجرا مي لمان خودشوند. و گاه تمام رفتار و عقايد معمي

  دهند. خود نشان نمي

  

 تاثير شخصيت علمي معلم بر فرايند تدريس

معلم هر اندازه داراي رفتار انساني مطلوبي باشد، ولي از نظر علمي ضعيف و ناتوان تلقي شود، مورد قبول 

شاگردان واقع نخواهد شد. شخصيت متعادل همراه با تسلط علمي معلم، او را از نظر شاگردان با ارزش و 
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ا و چگونگي برقراري ارتباط، هاي ارائه محتوسازد. معلمي از نظر علمي قوي است كه به روشاعتبار مي

روش تدريس بايد  )).A .Millard,R. M. and Bertocci,P )2017آگاه و بر آنها مسلط باشد (

متناسب با اصول و پرورش و خصوصيات شاگردان انتخاب شود. زيرا وظيفه اصلي معلم فقط درس دادن و 

يكايك شاگردان براي رسيدن به  پس گرفتن درس نيست، بلكه مهمترين وظيفه او همكاري و راهنمايي

  هاي مطلوب تعليم و تربيت است. هدف

  
  برنامه درسي تعليم و تربيت رشد فردي و رفاه اجتماعي

دهد كه بشر همواره در طول تاريخ، پر كردن مغز و انباشتن حافظه كودكان را از مطالعات نشان مي

محفوظات و حقايق غيرقابل ترديد و تغيير، را از اصول اساسي آموزش به حساب ميآورده و از اين رو 

مهمترين ويژگي و امتياز كودكان بر يكديگر داشتن قو حافظ قوي و جذب سريع مطالب حقايق به شمار 

ميرفت گر چه و حدود قرن نوزد هم اصالت اين نظر يه مورد ترديد واقع گرديد. معهذا امروز هم بطور 

كامل تسلط و يكه تازي خود را در محيطهاي آموزشي از ديت نداده است (وكيليان، ١٣٧٩، ص ٣.) نظر به 

اينكه از راه تعليم و تربيت ميتوان موجبات رشد فردي و رفاه اجتماعي را فراهم آورد، و بطور كلي 

پرورش استعدادهاي فردي، تحكيم پايههاي زندگي جمعي، گسترش آرمانهاي دموكراتيك و ايجاد 

تفاهم ميان افراد انساني در سايه تعليم و تربيت صورت ميگيرد (شريعتمداري، ١٣٧٩، ص ٧٤) تعليم و 

تربيت نيز مانند هر جريان ديگري به سوي هدفي مشخص در حركت است و اهداف غايي تعليم و تربيت از 

سه منبع مختلف نيازهاي فراگيران، نيازهاي جامعه و نظر متخصصان درسي كسب ميشوند، كه اين اهداف 

موقتي هستند و پس از گذشتن از دو صافي روانشناسي پرورشي (هدفها را از لحاظ متناسب بودن با رشد 

فراگيران مورد نظر قرار ميدهد) و برنامه درسي (هدفها را از لحاظ متناسب بودن با برنامه درسي 

اجتماعي حاكم بر جامعه موردنظر قرار ميدهد) به صورت اهداف قطعي تعليم و تربيت در ميآيند (سيف، 

١٣٧٩، صص ١٠٧و١٠٨.) برنامه درسي آموزشوپرورش شعبه اي از برنامه درسي است كه به معناي دقيق 

كلمه علم نيست اما مبحث اساسياي از معرفت است كه معناي حقيقي همه علوم تربيتي را روشن ميكند و 

ويژگي آن نسبت به ساير شعب برنامه درسي مانند برنامه درسي علوم، حقوق، هنر و. . . از لحاظ موضوع 

آن يعني تعليم و تربيت و تمايز آن نسبت به ساير مباحث مربوط به اين موضوع از جهت هدف خاص و 

  روشهاي متفاوت آن است. كدام هدف ؟ چه روشهايي؟ (شكوهي، ١٣٨٠، صص ١٠٧و١٠٨.) 

  

  گيرىنتيجهبحث و 
شود كه اساسيترين عامل براي ايجاد موقعيت مطلوب در تحقق هدفهاي از مباحث فوق نتيجه گرفته مي

آموزشي، معلم است. اوست كه ميتواند حتي نقص كتابهاي درسي و كمبود امكانات آموزشي را جبران 
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كند يا برعكس، بهترين موقعيت و موضوع تدريس را با عدم توانايي در ايجاد ارتباط عاطفي مطلوب به 

محيطي غيرفعال و غيرجذاب تبديل كند. در فرايند تدريس، تنها تجارب و ديدگاههاي علمي معلم نيست 

كه موثر واقع ميشود، بلكه كل شخصيت اوست كه در ايجاد شرايط يادگيري و تغيير و تحول شاگرد تاثير 

ميگذارد. ديدگاه معلم و برنامه درسياي كه به آن اعتقاد دارد، در چگونگي كار او تاثير شديدي 

ميگذارد، بطوري كه او را از حالت شخصيتي كه فقط در تدريس مهارت دارد خارج ميكند و به صورت 

انسان انديشمندي در ميآورد كه مسئوليت تربيت انسانها را بر عهده دارد. بر شمردن ويژگيهاي معلم كار 

انتظارات متفاوتي از معلم ، ها و نگرشهاي مختلفچندان آساني نيست. زيرا جوامع مختلف با برنامه درسي

  . اشاره كرد، توان كم و بيش به مشتركاتي كه معلمان در همه جا لازم است داشته باشندولي مي. دارند

  

  پيشنهادات كاربردي 
دامنه علوم حتي در يك رشته خاص هاي معلم است، با وجود اينكه تسلط بر محتواي درس، از ويژگي

تواند به همه آنها دست يابد، لازم است كه معلم حداقل بسيار وسيع و گسترده شده است و كمتر كسي مي

پرورش هر جامعه با توجه به تاريخ و فرهنگ آن وكند، مسلط باشد. آموزشتدريس مي بر مطالبي كه

  :گرددپيشنهاد مي لذا دراين خصوص. گيردجامعه شكل خاصي به خود مي

شود معلم آگاه و مسلط بايد با تاكيد بر آن فرهنگ خاص و با توجه به شرايط تاريخي پيشنهاد مي -١

  جامعه كوشش كند تا شاگردان را به ارزشهاي والاي جامعه پيشرفته و انساني آشنا كند. 

شود معلم علاوه بر داشتن محتواي غني علمي، بايد از فنون و مهارتهاي آموزشي آگاه پيشنهاد مي -٢

باشد. او بايد هدفهاي آموزش و پرورش را بشناسد و با اين شناخت به فعاليتهاي آموزش خود جهت 

  بدهد. 

شود معلم بايد در زندگي اجتماعي نيز راهنماي شاگردان باشد. راهنمايي معلمان سبب پيشنهاد مي -٣

  ميشود كه زندگي واقعي در نظر شاگردان معني پيدا كند. 

شود معلم چه شاگرد نگر باشد چه درس نگر، ممكن است در رفتار خود با شاگردان پيشنهاد مي -٤

رفاقتطلب يا اقتدارطلب باشد. اما در حالت كلي بايد ميانهروي را نيز مدنظر داشته باشد تا دچار مشكل 

  نشود. 

 
  
  
  
  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 12

http://jnrihs.ir/article-1-225-en.html


  ٧٩ /    تاثير برنامه درسي در تدريس معلمان  

 
  خذآمنابع و مفهرست 

  الف) منابع فارسي
وپرورش. (ترجمه سعيد بهشتي) انتشارات آستان قدس برنامه درسي آموزش) ١٣٧٤( فليپ، اسميتــ 

 رضوي

وپرورش، انتشارات آستان قدس ه سعيد بهشتي، برنامه درسي آموزش)، ترجم١٣٧٠اسميت فيليپ جي، (ــ 

  رضوي

  اي براي بازانديشي در برنامه درسي تعليم و تربيت. تهران: انتشارت ويرايشزمينه). ١٣٧٧( سعيد، بهشتيــ 

 اي براي بازانديشي در برنامه درسي تعليم و تربيت، موسسه نشر ويرايش)، زمينه١٣٧٧بهشتي سعيد، (ــ 

  پور، انتشارات شفقش و پرورش، ترجمه اميرحسين آريان)، دموكراسي و آموز١٣٣٩ديويي جان، (ــ 

  ) روانشناسي پرورشي، انتشارات آگاه، تهران. ١٣٧٩سيف، علي اكبر، (ــ 

 تهران.  كبير،يت انتشارات امير)، اصول و برنامه درسي تعليم و ترب١٣٧٩شريعتمداري، علي (ــ 

  هران. تكبير، سي آموزش و پرورش، انتشارات امير) برنامه در١٣٨٣شعاري نژاد، علي اكبر، (ــ 

  ي. ) مباني و اصول آموزش و پرورش، انتشارات آستان قدس رضو١٣٨٠شكوهي، غلامحسين، (ــ 

  ها و فنون تدريس (متن كوتاه)، انتشارات معاصر، تهران. ) كليات روش١٣٨١صفوي، امان اله، (ــ 

  هاي تربيتي، ترجمه علي اصغر فياض، انتشارات سمت)، تاريخ انديشه١٣٧٤دريك ماير، (فرــ 

  ش تكميليتهران: انتشارات سنج. اصول و برنامه درسي آموزش و پرورش). ١٣٨٤. (يحيي، قائدي ــ

 ١٢ره شما. سخن سمت. باره كتب درسي دانشگاهيبرنامه درسي يدن در). ١٣٨٢. (يحيي، قائديــ 

 دواوينتشارات تهران:ان. آموزش برنامه درسي به كودكان:بررسي مباني نظري). ١٣٨٣. (يحيي، قائديــ 

 ) جزوه مكاتب برنامه درسي، دانشگاه آزاد تهران واحد مركز. ١٣٨٣قائمي، علي، (ــ 

  محمد، (١٣٨٣) سير آراء تربيتي در غرب، انتشارات سمت، تهران. كاردان، عليــ 

  ) ترجمه محمد جعفر پاك سرشت، انتشارات سمت، تهران. ١٣٨٦گوتك، جرالد ال، (ــ 

گوتك جرالدال، (١٣٨٠)، مكاتب برنامه درسي و ارائه تربيتي، ترجمه محمدجواد پاكسرشت، ــ 

  انتشارات سمت

  وپرورش، ترجمه فريدون بازرگان، انتشارات سمت)، آشنايي با برنامه درسي آموزش١٣٧٧لر. جي اف، (ــ 

  ، تهرانت يادواره كتابي و آراء تربيتي، انتشارا)، مكاتب برنامه درس١٣٧٨، (ليلي سياوشــ 

  انه طهوري. ) مير عبدالحسين، نگاهي به برنامه درسي آموزش و پرورش، كتابخ١٣٧٤نقيب زاده، (ــ 

شناسي تربيتي. (ترجمه محمدرضا آهنپيان و يحيي قائدي). تهران: انتشارات انسان). ١٣٨٨( جورج، نلرــ 

  آييژ

 ها و فنون تدريس، انتشارات دانشجو، همدان، ) روش١٣٧٩وكيليان، منوچهر، (ــ 
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ت انتشارا تهران:). يمه سعيد بهشتجتر. (ليم و تربيتعبرنامه درسي ت) ١٣٧٤( جان، ويليام و پرتلي، هيرــ 

  اطلاعات 
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